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نشانه شناسی وجودی نظریةجدیدی است که از تلفیق نشانه شناسی کلاسیک )مکتب پاریس( و فلسفة قاره ای بر آمده است، 
و مــا را بــه دونظریة »تصعید« و »زمیک« هدایت می کند. ما از طریق زمیک چهــار حالت وجودی )هگل( را که از طریق 
مقولات »من«و »خویشــتن« تفســیر می گردد درمی یابیم، که اول در یک مربع نشانه شناسی قرار گرفته و سپس توسط دو 
حرکت »والایش« و »تجسد« به حرکت درمی آیند. الگویی جدید برای تحلیل موسیقایی از این نقطة آغازین شکل می گیرد. 
درپس زمینه، دو راه والایش وجود دارد: فراصعود و فرافرود، که به  عنوان اطوار گفتمان موسیقایی ظاهرمی شوند. در نهایت، 
این امر به »نفس کشیدن دست« در پیانو نوازی ژول ژانتی، معلم پاریسی، نزدیک است. افزون بر این، در تاریخ، این ایده در 
برخی از یادداشت های کتاب قهوه ای ریچارد واگنروجود دارد که به فلسفةهندویی اشاره می کند. این امر پیامدهای خود را 

در تمام نظریة نشانه شناسی وجودی به منزلة یک نظام متافیزیکی داشته است.
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